
 «شرح از دعای ابوحمزه ثمالی همین دنوز» 

 

جِيم   )1)ادُعُونيِ اسَتَجِبْ لكَُمْ . أعُوذُ باِللهِ مِنَ الشِّيطانِ الرَّ

يك جزء قرآن است ، در رسيده است و تقريباً معادل ( صلواتُ الله و سلامهُ عليه)اين دعاي نوراني ابوحمزة ثمالي كه از وجود مبارك امام سجاد 

اِلحاح در دعا و اصرار در نيايش مطلوب  . بسياري از موارد سخن از الحاح به ميان آمده ، بدون اينكه كلمة الحاح در آنها به كار برده شود 

لكن دعا كننده اگر عالم به راز و رمز اِلحاح باشد ، نه خود را خسته مي كند ، نه . ذات أقدس إله است ، چنين كه در نوبت هاي قبل هم گذشت 

اين تكرار هم خود شخص را خسته مي كند . ند ولي اگر عالم به كيفيّت الحاح و اصرار نباشد ، به جاي الحاح در دعا ، تكرار مي ك. شنونده را 

يك . چنين تكراري خستگي آور است . يك وقت انسان خواسته اي دارد ، همان خواسته را چندين بار به زبان جاري مي كند . ، هم مخاطب را 

، با مقدّمات اش ، با مؤخّرات اش ، با وقت همان خواسته را با علل اش ، با معلولات اش ، با لوازم اش ، با ملازمات اش ، با ملزومات اش 

نتايج اش ، با مقارنات اش بازگو مي كند ؛ يك مطلب است ، چندين راه آن مطلب را همراهي مي كند و شخص از راه هاي متعدّد به سراغ 

خداوند مُلحِ را و الحاح : است  بنابراين اين كه در دعاها آمده . چنين چيزي يك الحاح معقول و مقبول است و نشاط آور. همان مطلب مي رود 

 .نشانة آن است كه خدا گوش به الحاح مُلحّين مي دهد ( 2) لا يَشغَلهُُ اِلحاحُ المُلحِّين الحاح كننده محبوب خداست وه را دوست دارد ، و اينكه كنند

 

ليِ وَ یا منتَهي   ”!پروردگارا : در اين جملة نوراني عرض مي كند  دْتُ ألمََ الخُوفِ عَنّي فَیا مُولايْ وَ یا مُؤمَّ ذِكرِكَ عاشِ قَلبيِ وَ بمُِناجاتكَِ بَرَّ

دٍ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ قْ بِینيِ وَ بیِنِ ذَنبيِ المانعُِ ليِ فيِ لزُُومِ طاعَتكِْ سُؤليِ ، صَلِّ عَلي مُحَمَّ قلب من به نام تو زنده است و ! خدايا : عرض كرد .  ”وَ فَرِّ

آنهائي كه در سورة مباركة ياسين از آنها به . آنها كه زنده اند ، آب حيات اش نام تو و ياد توست . بعضي از دلها مُرده اند . به نام تو مي طپد 

اً وَ يَحِقَّ القوُلُ عَليَ الكافِرينمُرد آنها كه . كه كافر در مقابل حيّ است ، يعني مُرده ؛ آنها خارج از بحث اند   ،(3)ه ياد كردي كه ليُِنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ

  زنده اند ؛

  ما زنده به ذكر دوست باشيم

 ديگر حَيَوان به نفخة صُور

قلب من به نام ! پروردگارا : وجود مبارك امام سجاد عرض مي كند . م حقّ و به ياد حقّ زنده است اگر كسي انسان عارف و كامل بود ، به نا

، آن حرارت را و آن سوزش ترس را كه ما خنك كردي بر با مناجات تو آن سردي ترس را. اين همان عيشة راضيّه است . تو معيشت دارد 

تا متعادل بشود ، تا انسان بين خوف و رجاء به سر  ، خنك كردي ما تَبريد كردي بر ند ،زندگي انسان را مي سوزاند و انسان را نا اميد مي ك

 . ببرد

 : آنگاه عرض مي كند 

لى وَیا مَوْلاىَ  فَیا " قْ  سُؤْلى مُنْتَهى وَیا مُؤَمَّ   " طاعَتكَِ  لزُُومِ  مِنْ  لى الْمانعِِ  ذَنْبىَِ  وَبَیْنَ  بَیْنى فَرِّ



تو پايان مسئلت مائي ، ما از هر كه بخواهيم . تو كه مولاي مني و ما عبد توئيم ، تو مورد امَل و آرزوي مائي ، ما به تو اميدواريم ! پروردگارا 

صلّ الله عليه و )و هر چه بخواهيم ، بالأخره سرانجام بايد تو بر آورده كني ؛ اوّلين مسئلت ما صلوات بر محمّد و آل محمّد . م ، از تو خواستي

  . براي اينكه درود بر اين خاندان زمينة استجابت نيايش ها را فراهم مي كند. است ( آله و سلمّ

قْ بِینيِ وِ بِینِ ذَنبِ ": بعد عرض مي كند  برخي از . براي اينكه اين گناه نمي گذارد كه من پرواز كنم ! بين من و گناهان من جدائي بينداز .  "يفَرِّ

برخي از گناهان است كه مانع اصل رفتن . برخي از گناهان است كه مافوق است ، مانع سرعت است . گناهان رقيق است كه مانع پرواز است 

 . يا تند ، بايد پرواز كند يا كندانسان بايد بيدار بشود ، بايد حركت بكند ، حالا . دن است برخي از گناهان است كه مانع بيدار ش. است 

اين گناه را ببخش ، تنها به اين معنا نيست كه آن سيّئات انجام داده را . بالأخره اين گناه نمي گذارد من به سمت تو حركت بكنم : عرض مي كند 

كه نمي اصلاً بين من و بين گناه ! فكر گناه ، خيال گناه ، علاقة به گناه را از من دور كن . گناه كردن جدائي بينداز ببخشي ، بلكه بين من و بين

 .جدائي بينداز گذارد من تو را اطاعت كنم 

جآءِ  لقَِدیمِ  اسَْئَلكَُ  فَاِنَّما" مَعِ  وَعَظیمِ  فیكَ  الرَّ اْفَةِ  مِنَ  نَفْسِكَ  عَلى اوَْجَبْتَهُ  الَّذى مِنْكَ  الطَّ  " الرَّ

و طمع . ميدوار بودم كه من از دير زمان به لطف شما ااست  جدائي بيندازي ، براي ايناينكه من الآن از شما مسئلت مي كنم كه بين من و گناه  

هُمْ خُوفاً وَ طَمَعاً : چون در قرآن كريم فرمود .  هشما زياد بود همن هم دربار ؛ ما اگر چنانچه ترس اي داريم و آن ترس سوزان را ( 4)يَدعُونَ رَبَّ

هُمْ خُوفاً وَ طَمَعاً : فرمودي . چون خودت طمع را ستودي. ، طمع هم داريم  با محبّت شما و با مناجات شما خنك كرده ايم  . وَ يَدعُونَ رَبَّ

الََّذِي اوُجَبتَهُ ". تو بر خودت لازم كردي كه بردگان و بندگان كوي خودت را بپذيري ! خدايا : از اين مرحله كه بالاتر مي رود ، عرض مي كند 

أفَهِ وَ  حمَهعَلي نَفسِكَ مِنَ الرَّ حمَه : تو فرمودي .  "الرَّ كُمْ عَلي نَفسِهِ الرَّ ؛ اين بخش از دعا مانند بخش هاي ديگري كه در پيش داريم ( 5)كَتَبَ رَبُّ

. د يعني انسان خود را در پيشگاه ذات أقدس إله شيرين نشان مي ده. نام دارد  دَلال  ي افتتاح آمده است ، اين به نام و نظير آنچه در دعاي نوران

لاً عَلیَكَ "دَلال همان خود شيرين كردن ،    . از همين قبيل است "مُدِّ

تو كه بر خودت ! خدايا : عرض مي كند . انسان وقتي نزديك شد ، احساس عاطفه و محبّت كرد ، با مولاي خود از راه اِدلال سخن مي گويد 

حمَه"رحمت را لازم كردي ،  كُمْ عَلي نَفسِهِ الرَّ فَالأمْرُ لكََ "  چونباز هم ما بدهكار ايم ، . ي اينچنين نيست كه ما طلبكار باشيم ول.  "كَتَبَ رَبُّ

به هيچ وجه كسي . كتاً ا، نه جُزئاً ، نه استقلالاً ، نه شر در تدبير سهيم نيست ، نه كُلّاً  تدبير امور مال توست ، احَدي.  "وَحدَكَ لا شَرِیكَ لكَْ 

، (6) نه تنها وَالأرضُ قَبضَتُهُ يُومَ القيِامَه. همة موجودات در قبضة تو اند . كُلُّهُمْ عِيالكَُ وَ فيِ قَبضَتكِْ  چنين كه وَالخَلقُ . شريك كار تو نيست 

نيا  در  در قبل از قيامت هم باز بالأخره كلّ نظام(. 7)مگر در دنيا أرض در قبضة خدا نيست ؟ سماوات مَطويّاتٌ بيَِمينِهِ . وَالأرضُ قَبضَتُهُ فيِ الدُّ

منتهي در قيامت يا طليعة قيامت ، اين حقائق ظهور پيدا مي .  "وَ كُلُّ شِيءٍ خاضِعٌ لكََ ، تَبارَكْتَ یا رَبَّ العالمَِینْ ". تحت قدرت ذات أقدس إله اند 

ود ، كه اميدواريم ذات أقدس إله همة همة امور در همة شرائط بر اساس فَالأمْرُ لكََ وَحدَكَ لا شَرِيكَ لكَْ اداره مي ش. كند ، نه اينكه حادث بشود 

 . ما را به اين آستان قرُب خودش راه بدهد و اميد كسي را هم نا اميد نكند

 

 :پي نوشتها

 66آية / سورة غافر  (1)

 66صفحة /  55جلد / بحار الأنوار  (2)

 76آية / سورة يس  (3)

 16آية / سورة سجده  (4)

 54آية / سورة انعام  (5)



 67آية / رة زمر سو (6)

 67آية / سورة زمر  (7)

 برگرفته از سخنان آیت الله جوادی آملی

 

 


